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 بسم اللَه الرحمن الرحیم

كند حديث مى 1مرحوم محمَّد بن يعقوب كلينى 
از عبد العزيز بن مسلم كه او گفت: ما با حضرت رضا 
علیه السلام در مرو بوديم و در بدو ورود در مسجد 

رفتم. در آنجا  اى به جماعتجامع مرو در روز جمعه
از امر امامت بسيار سخن به ميان رفت و اختلافات 

كردند. پس از آن من مردم را در اين موضوع بيان مى
ت رضا عليه السلام وارد شدم و او را از بر حضر

 بحث و خوض مردم در امر امامت مطلّع نمودم.
آن حضرت تبسمى فرمود و سپس گفت: اى عبد 
العزيز اين مردم جاهلند و به آراء و افكار خود گول 

اند. خداوند عزَّ و جلَّ جان پيغمبر خود را خورده
را بر نگرفت مگر آنكه دين او را كامل نمود و قرآن 

ِشَىِِْفيهِ او فرو فرستاد كه ﴿ ِكُل   . در قرآن ءٍ﴾ت بْيانُ
حلال و حرام بيان شده و حدود و احكام و جميع 
آنچه كه مردم بدانها نيازمندند همه را بيان فرموده، 

: نِْشَىِْ﴿ فَقالَ عَزَّ وَ جَلَّ تاب ِم  طْناِف ىِالْك   ٢ءٍ.﴾ماِفرََّ

                              
 1٩٨، ص 1اصول كافى، ج   1
 ٣٨( آيه ٦سوره الأنعام )  ٢
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الت و در حجة الوداع كه آخر عمر حضرت رس
ِوَِ﴿ بود اين آيه را فرستاد: ِدينَكُمْ ِلكَُمْ ِأكَْمَلْتُ الْيوَْمَ

و  1.﴾اتمَْمْتُِعَليَْكُمِْن عْمَتىِوَِرَضيتُِلكَُمُِالْْسْلامَِدينا ِ
امر امامت از تماميّت دين است و پيغمبر از دنيا نرفت 
مگر آنكه براى امّت خود معالم دين آنها را بيان 

اه سلوك آنها را نشان داد فرموده و روشن ساخت و ر
و بر راه حقّ آنها را برقرار كرد و براى آنها على عليه 
السلام را راهنما و امام قرار داد، و تمام چيزهایى را 
كه امّت بدانها محتاج هستند روشن ساخت. پس 
كسى كه گمان كند خداوند عزَّ و جلَّ دين خود را 

كسى كه كامل ننموده است كتاب خدا را ردّ كرده و 
كتاب خدا را ردّ كند به خدا كافر شده است. آيا آنها 

دانند و محل و مكانت او را قدر و منزلت امام را مى
 شناسند تا بتوانند براى خود امام اختيار كنند؟مى

لى مَکاناً وَ  ظَمُ شَأَناً وَ أَعا راً وَ اعا مامَةَ اجَلُّ قَدا انَّ الْا

عَدُ غَوا  نعَُ جانبِاً وَ ابا ما اوا اما راً مِنا انا يَبالُغَهَا الناّسُ بعُِقُولِِِ

تیارِهِما  امامت . »يَنالُوها بآِرائِهِم اوا يُقیمُوا اماماً باِخا

                              
 .٣( آيه ٥سوره المائدة )  1
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تر اش عالىتر و درجهقدرش بزرگتر و شأنش عظيم
و از دسترس مردم دورتر و رسيدن به حقيقت او 

هاى خود تر است از آنكه مردم بتوانند با عقلمشكل
رسند يا به آراء خود بدان دست يابند يا به بدان ب

 «.اختيار خود امامى را تعيين كنند
امامت مقامى است كه خداوند عزّ و جلّ به 
حضرت ابراهيم بعد از اعطاى نبوّت و خُلّت، در 
درجه سوّم عنايت فرمود، و فضيلتى است كه خدا او 
را بدان مشرف فرمود و بدان فضيلت ثنا و مدح خود 

ِن پيغمبر بيان كرد ﴿فَقالَ را بر آ ِل لن اس  لكَُ ان  ىِجاع 

و از «. ترا براى مردم امام قرار دادم من» 1.﴾اماما ِ
مسرتى كه ابراهيم از اين خطاب پيدا نمود عرض 

يتَّى﴾﴿:كرد نِْذرُ   آيا اين منصب امامت نصيب » ٢؟وَِم 
خداوند تبارك و تعالى  «گردد؟ذرّيّة من نيز مى

ِينَالُِ﴿ فرمود: ِالظ ال مينَ﴾لْ ى عهد من به »  ٣.ِعَهْد 
پس اين آيه، امامت هر  «.ستمكاران نخواهد رسيد

ظالمى را تا روز قيامت باطل نمود و امامت 

                              
 .1٢٤( آيه ٢سوره البقرة )  1
 .1٢٤( آيه ٢سوره البقرة )  ٢
 .1٢٤( آيه ٢سوره البقرة )  ٣
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 .مخصوص به پاكان و برگزيدگان شد
سپس خداوند ابراهيم را گرامى داشته، و امامت 
را در آن طبقه از ذرّيّة او كه اهل طهارت و صفوت 

 و فرمود:بودند قرار داد 
ِجَعلَْناِ ِكُلاا ِوَ ِناف لةَ  ِيعَْقوُبَ ِوَ ِاسْحقَ ِلهَُ ِوَهَبْنا ﴿وَ

مِْ اليَْه  وَِاوْحَيْناِ ناِ يهَْدوُنَِب امْر  ةِ  صال حينَ*ِوَِجَعَلْناهُمِْأئَ مَّ

كاة ِوَِكانوُاِلنَاِ لوة ِوَِايتاءَِالزَّ ِوَِاقامَِالصَّ ف عْلَِالْخَيْرات 

مامت در ذريه ابراهيم و پيوسته و هميشه ا 1.عاب دين﴾
بردند تا بود بعضى از بعضى قرنا بعد قرن ارث مى

آنكه خدا آن را به پيغمبر اكرم ميراث داد و فرمود 
ِوَِِ:جل و علا ِاتَّبعَوُُه ِللََّذينَ ِب اب راهيمَ ِالن اس  ِاوْلىَ ﴿انَّ

نينَ﴾. ِالْمُؤْم  ِوَِالَّذينَِآمَنوُاِوَِاَللَِوَل ىُّ هذاَِالنَّب ىُّ
٢ 

اين امامت اختصاص به رسول اللَه پيدا كرد پس 
و آن حضرت آن را به على عليه السلام سپرد به امر 
خداوند تعالى طبق ما فرض اللَه و سپس در ذرّيّه 
پاك و اصفياى از اولاد آن حضرت آنهایى كه به آنها 

خداوند تعالى  علم و ايمان داده شد، قرار گرفت.
 فرمود:

                              
 ٧٣و  ٧٢( آيه ٢1سوره الأنبياء )  1

 .٦٨( آيه ٣عمران )سوره آل  ٢
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ِاوتوُ ِالَّذينَ ِقالَ ِفىِ﴿وَ ِلبَ ثتْمُْ ِلقَدَْ ِالْْيمانَ ِوَ لْمَ ِالْع  ا

.﴾ ِالْبعَْث  تاب ِاَللَِالىِيوَْم   1ك 
پس آن امامت فقط در اولاد على عليهم السلام 
است تا روز رستاخيز چون پيغمبرى بعد از محمّد 
صلى اللَه عليه و آله و سلم نيست. بنابر اين از كجا 

تى كه امامت به درس كنند؟اين جهّال امام اختيار مى
منزله و مقام پيمبران و ارث اوصياء است. امامت 
خلافت خدا و جانشينى رسول اللَه صلى اللَه عليه و 
آله و سلم و مقام امير المؤمنين عليه السلام و ميراث 
حسن و حسين عليهما السلام است. امامت 
زمامدارى دين و نظام مسلمين و موجب صلاح دنيا 

مامت ريشه و اساس زنده، و و عزّت مؤمنين است. ا
هاى بلند اسلام است. به امام است كه نماز شاخه

شود و زكات و روزه و حجّ و جهاد كامل و تمام مى
گردند، و هر يك موقعيّت و تماميّت خود را حائز مى

جريان  ء و صدقات و بهنيز موجب زيادى فيى
انداختن حدود و احكام و منع سرحدّات و اطراف 

 ستبرد تعديات.است از د
امام حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام 

                              
 ٥٦( آيه ٣٠سوره الروم )  1
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نمايد و دست گرداند و حدود خدا را اجرا مىمى
دارد دشمنان و متجاوزان را از حريم دين خدا دور مى

و با حكمت و پندهاى نيكو مردم را به راه خدا 
خواند. امام مانند شمس عالمتاب است كه طلوع مى

نمايد، و او ور خود روشن مىنموده و جهان را به ن
بر فراز افق مكان و منزلتى دارد كه دستها و چشمها 
را ياراى وصول به آن نيست، امام ماه شب چهارده و 
نور دهنده دلها است و چراغ رخشان و نور بلند و 

هاى شديد نمايان و ستاره راهنما در قطعات تاريكى
و هاى خشك و سوزان ها و زمينو در وسط بيابان

هاى درياها است، امام آب شيرين است در در لجّه
تشنگى و راهنما است بر راه سعادت و نجات دهنده 
است از سقوط و هلاكت، امام آتشى است بر فراز 

ها و موجب حرارت است براى افرادى كه خود تپّه
كنند و راهنما و دليل است در مواضع را بدان گرم مى

د هلاك گردد. امام هلاكت، كسى كه از امام جدا شو
ابر پر باران و باران درشت و فراوان و خورشيد نور 
دهنده و آسمان رحمت سايه گستر و زمين صاف و 

خاشاك و چشمه پر آب حيات و منبع آب و بى
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امام انيسى است با مهر و  گلستان فضائل است.
شفقت، و پدرى است با رحمت و عطوفت و برادرى 

ادرى است با كودك است عديل و مهربان و چون م
خردسال خود نيكو و رئوف، و ملجأ و پناه بندگان 
است در شدائد و مهمّات. امام امين خدا است بر 
آفريدگان او و حجت اوست بر بندگان او و خليفه 
اوست در بلاد او، و دعوت كننده مردمان است به 
سوى او، و منع كننده مفاسد و موانع است از حرم 

اهى منزه و از هر عيب و نقصى مبرّى او، امام از هر گن
 است.

خداوند او را مخصوص به علم نموده و موسوم 
به حلم فرموده است و نظام دين و عزّ مسلمين و قهر 
و غضب بر منافقين و هلاكت كافرين است. امام يكّه 
و فريد زمان است كه هيچ كس را ياراى نزديكى به 

هم رتبه  مقام او نيست و هيچ دانشمندى هم طراز و
او نه، و نه از براى او بدلى يافت شود و نه مثل و 
مانندى، خداوند بخشاينده و كرم كننده او را بدين 
فضائل بدون طلب و اكتساب مخصوص گردانيده 
است. بنابراين چه كسى را قدرت معرفت امام است، 

 تواند او را اختيار كند هيهات هيهات!يا مى
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گردد دلها متحيّر مىشود و عقول در اينجا گم مى
ماند و چشمها فرو و خردها عاجز و سرگردان مى

شوند و حكيمان خوابد. بزرگان كوچك مىمى
گردند و خطيبان گردند و حليمان كوتاه مىمتحيّر مى

شوند و خردمندان به جهل محدود و محصور مى
گردند و اديبان كنند و شاعران لال مىاعتراف مى

گردند از توصيف يغان عاجز مىشوند و بلناتوان مى
شأنى از شئون امام يا فضيلتى از فضائل او، و همه و 

نمايند. و همه اقرار به عجز و اعتراف به تقصير مى
توان وصف چگونه تمام صفات و فضائل او را مى

كرد يا از كنه و ذات او سخنى گفت يا چيزى از شئون 
و نشاند او را ادراك كرد يا بتوان كسى را بر مسند ا

نياز كند؟ نه، چنين كه مانند امام بهره دهد و بى
شود چگونه و به چه كيفيّت بتوان چنين كارى نمى

اى است بر فراز كرد؟ در حالى كه او مانند ستاره
توانند مردم او را به دست گيرند، و آسمان، كجا مى

توصيف كنندگان از حقيقت اوصاف او سخنى 
توانند امام را اختيار ا مىگويند؟ با اين حال مردم كج

تواند اين حقيقت را درك كند كنند و عقلها كجا مى
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 تواند مانند امام كسى ديگر پيدا شود؟و كجا مى
بريد كه امامت در غير آل آيا شما چنين گمان مى

رسول اللَه محمّد بن عبد اللَه صلى اللَه عليه و آله و 
ى آنها هاشود؟ سوگند به خدا كه نفسسلم يافت مى

به آنان دروغ گفت و امانى و آرزوهاى باطل در 
دلهاى آنان جا گرفت و بنابر اين بر مكان سخت و 
مرتفعى، و بر نردبان لرزان و صعبى بالا رفتند كه 
ناگهان قدمهاى آنان از فراز به پائين بلغزيد. آنها 

هاى ناقص و چنين خواستند كه امام را با عقل
وس خود تعيين كنند و با پريشان و گرفتار هوى و ه

آراء گمراه كننده خود نصب نمايند پس هر چه بيشتر 
 1.﴿قاتلَهَُمُِاَللَِانَّىِيؤُْفكَُونَ﴾ كوشيدند بيشتر دور شدند

و حقا قصد مطلب صعبى نمودند و با افك و دروغ 
سخن گفتند و گمراه شدند گمراهى آشكارى و در 

رت امام بصي حيرت و سرگردانى در افتادند؛ زيرا با
زَيَّنَِلهَُمُِالشَّيْطانُِاعْمالهَُمِْفصََدَّهُمِْوَ ﴿ را ترك گفتند،

رينَ﴾ ِمَسْتبَْص  ِكانوُا ِوَ ِالسَّبيل  از اختيار خدا و   ٢.عَن 
اختيار رسول خدا و اهل بيت رسول خدا اعراض 

                              
 ٣٠( آيه ٩سوره التوبة )  1
 .٣٨( آيه ٢٩سوره العنكبوت )  ٢
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نموده و به اختيارات خود گرويدند در حالى كه قرآن 
رَبُّكَِيخَْلقُُِماِيشَاءُِ﴿وَِ دهد:به اعلى صوت ندا در مى

اِ ِتعَالىِعَم  ِاَللَِوَ ِسُبْحانَ يرََةُ ِالْخ  ِلهَُمُ ِكانَ ِما ِيخَْتارُ وَ

كُونَ﴾ ﴿وَِماِكانَِ و نيز خداى عَزَّ و جَلَّ فرمود: 1.يشُْر 

انِْيَكُونَِ قضََىِاَللَِوَِرَسُولهُُِامْراِ  نةٍَِاذاِ نٍِوَِلِْمُؤْم  ل مُؤْم 

﴾ مْ ه  ِامْر  نْ ِم  يرََةُ ِالْخ  ِكَيْفَِ و نيز فرمود:٢لهَُمُ ِلكَُمْ ﴿ما

ِلمَاِ ِفيه  ِلكَُمْ ِتدَْرُسُونَ*ِانَّ تابٌِفيه  ِك  ِلكَُمْ تحَْكُمُونَ*ِام 

ِايْمانٌِ ِلكَُمْ ِتخََيَّرُونَ*ِامْ ِانَّ يٰمَة  ِالْق  ِالىِيوَْم  ِباَل غَةٌ ِعَليَْنا

تحَْكُمُونَ*ِسَلْهُمِْايُّهُمِْب ذل كَِزَعيمٌ*ِامِْلهَُمِْشُرَكاءُِ لكَُمِْلمَاِ

قينَ﴾. ِصاد  ِكانوُا ِانْ مْ ِب شُرَكائ ه  و نيز خداوند   ٣فلَْيأَتوُا
ِ﴿افلَاِيتَدَبََّرُونَِالْقرُْآنَِامِْعَلىِقلُوُبٍِ جلّ فرمود: و عزّ

يا ٥ِطَبعََِاَللَِعَلىِقلُوُب همِْفهَُمِْلِْيفَْقهَُونَ﴾ِيا آنكه٤ِاقْفالهُا
ِِآنكه ِالدَّواب   ِشَرَّ عْناِوُِهْمِلِْيسَْمَعوُنَ*ِانَّ ِسَم  ﴿قالوُا

مِْ مُِّالْبكُْمُِالَّذينَِلِْيعَْق لوُنَ*ِوَِلوَِْعَل مَِاَللَِفيه  نْدَِاَللَِالصُّ ع 

ضُونَ﴾خَيْرا ِلَْسْمَعهَُمِْوَِلَِ ٦ِوِْاسْمَعهَُمِْلتَوََلَّوْاِوَِهُمِْمُعْر 

عْناِوَِعَصَيْنا﴾.ِيا آنكه  ٧﴿قالوُاِسَم 
بلكه امامت فضل خداست، كسى را كه بخواهد 

                              
 ٦٨( آيه ٢٨سوره القصص )  1
 ٣٦( آيه ٣٣سوره الأحزاب )  ٢
 .٤٢الی  ٣٧( آيه ٦٨سوره القلم )  ٣
 .٢٤( آيه ٤٧سوره محمد )  ٤
 .٨٧( آيه ٩سوره التوبة )  ٥
 .٢٣الی  ٢1( آيه ٨سوره الأنفال )  ٦
 .٩٣( آيه ٢سوره البقرة )  ٧
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دهد و خداوند داراى فضل عظيمى است. چگونه مى
براى آنان اختيار تعيين امام است؟ در حالى كه امام 

نيست و عالمى است كه براى او هيچ چيز مجهول 
نگهبان و حافظى است كه به هيچ وجه فتور و سستى 

شود. معدن قُدس و طهارت است، و در او پيدا نمى
چشمه تقوى و زهادت، و علم و عبادت، اختصاص 
يافته به دعوت رسول، و نسل پاك بتول، در نَسَب او 
گفتگو و طعنى نيست، و هيچ ذى حسب و اعتبارى 

ه. از بيت قريش است و را ياراى نزديكى به مقام او ن
از خاندان بلند مرتبه هاشم و از عترت رسول صلى 

و الرَّضا مِنَ اللَه عَزّ و جلّ. از  اللَه عليه و آله و سلم
اى از عبد مناف. تر و شاخهتمام اشراف شريف

علمش پيوسته زنده و بيدار، حلمش كامل و استوار، 
 در انجام وظائف امامت قادر و توانا است، و بر
سياست عالم و دانا، پيروى او از ناحيه خدا بر همه 
خلق واجب آمده، و به امر خداوند عزَّ و جلَّ قائم 
شده، نصيحت كننده بندگان خداست، و نگهدارنده 

خداوند به انبياء و ائمه صلوات اللَه  دين و آیين خدا.
عليهم توفيقى خاصّ عنايت نموده و از خزانه علم و 

ه آنان مرحمت فرموده است حكم خود چيزهایى ب
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تر و بنابراين علم آنها عالى ،كه به ديگران نداده
تر از علم تمام اهل زمان است. خدا رفيع

َّبعََِأمِْمَنِْ فرمايد:مى ِأنَِْيتُ ِاحَقُّ ﴿افمََنِْيهَْدىِالىَِالْحَق  

ِكَيْفَِتحَْكُمُونَ﴾ ِلكَُمْ ِانِْيهُْدىِفمَا د ىِالْ  و نيز  1.لِْيهَ 
كَثيرا ﴾. :فرمايد كْمَةَِفقَدَِْاوت ىَِخَيْراِ  و  ٢﴿وَِمَنِْيؤُْتَِالْح 

ِوَِزادهَُِ درباره طالوت گويد: ِعَليَْكُمْ ِاَللَِاصْطَفاهُ ﴿انَّ

ِوَِاَللَِيؤُْتىِمُلْكَهُِمَنِْيشَاءُِوَِ سْم  ِوَِالْج  لْم  بسَْطَة ِف ىِالْع 

عٌِعَليمٌ﴾. له و و به پيمبرش صلى اللَه عليه و آ ٣اَللَِواس 
ِوَِ سلم فرموده: كْمَةَ ِالْح  ِوَ تابَ ِالْك  ِعَليَْكَ ِاَللَ ﴿انْزَلَ

لمَِْتكَُنِْتعَْلمَُِوِكانَِفضَْلُِاَللَِعَليَْكَِعَظيما ﴾ و  ٤.عَلَّمَكَِمَاِ
درباره ائمّة از اهل بيت او و عترت او و ذرّيّه او 

﴿امِْيحَْسُدوُنَِالن اسَِ صلوات اللَه عليهم فرموده است:

تابَِعَلىِم ِفقَدَِْآتيَْناِآلَِابْراهيمَِالْك  نِْفضَْل ه  اِءاتهُمُِاَللَِم 

ِوَِ ِب ه  ِآمَنَ ِمَنْ نْهُمْ ِمُلْكا ِعَظيما ِفمَ  ِآتيَْناهُمْ ِوَ كْمَةَ ِالْح  وَ

عَنْهُِوَِكَفىِب جَهَنَّمَِسَعيرا ﴾ نْهُمِْمَنِْصَدَِّ  ٥.م 
اى را خدا براى ولايت و سرپرستى چون بنده

اختيار كند سينه او را براى تحمّل اين امور بندگانش 

                              
 .٣٥( آيه 1٠سوره يونس )  1
 .٢٦٩( آيه ٢سوره البقرة )  ٢
 .٢٤٧( آيه ٢سوره البقرة )  ٣
 .11٣( آيه ٤سوره النّساء )  ٤
 .٥٤و  ٥٣( آيه ٤سوره النّساء )  ٥
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هاى دارد و در دل او چشمهبار، منشرح و گشاده مى
دهد و پيوسته از علوم خود بدو الهام حكمت قرار مى

نمايد به طورى كه ديگر از جواب فرو نخواهد مى
ماند و از راه صواب حيران و سرگردان نخواهد شد، 

به تاييد و  و بنابراين او به عصمت الهى معصوم و
توفيق او مؤيّد و موفَّق خواهد بود، از هر گونه 
اشتباهى يا لغزش و خطائى مأمون و مصون خواهد 
بود. و اين مقام را خدا به او اختصاص داده تا بر 
بندگانش حجّت بوده باشد و بر آفريدگانش شاهد و 

ِمَنِْيشَاءُِوَِاَللَِذوُِاِ﴿و گواه ِذل كَِفضَْلُِاَللَِيؤُْتيه  لْفضَْل 

﴾  1.الْعظَيم 
تواند اين مَلكات را داشته باشد و آيا كسى مى

قدرت بر وظائف امامت را دارا باشد تا او را انتخاب 
كنند؟ يا اينكه مختار و منتَخَب آنان داراى چنين 
صفاتى است تا او را مقدّم دارند؟ سوگند به بيت اللَه 
كه از حقّ تجاوز كردند و كتاب خدا را چنان به پشت 

كه اصلًا بر آن دانا نبودند. در كتاب سر انداختند گويا 
خدا راه هدايت مشهود و شفاى از هر گزند و 

                              
 .٤( آيه ٦٢سوره الجمعة )  1
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مصيبتى معلوم بود لكن آنرا به دور انداختند، و از 
اهواء و خيالات خود پيروى كردند. خداوند آنان را 

بصيرت آنها را برو در افكنده، ۀ مذمّت نموده و وجه
ك و تباه ديدۀ دل آنان را كور و قلب آنان را هلا

 .فرموده است

ِ قالَ اللَه تَعالى: ِب غيَْر  ِهَواهُ ِاتَّبعََ ن  مَّ ِم  ِاضَلُّ ِمَنْ ﴿وَ

ِالظ ال مين﴾ ِالْقوَْمَ ى ِيهَْد  ِلْ ِاَللَ ِانَّ ِاَللَ نَ ِم  و نیز   1هُد ى

ِاعْمالهَُمْ﴾ فرمود: لهَُمِْوَِاضَلَّ  ِ ﴿كَبرَُِ و نیز فرمود: ٢﴿فتَعَْسا

نِْ نْدَِاَللَِوَِع  ع   ِ ِمَقْتا دَِالَّذينَِآمَنوُاِكَذل كَِيطَْبعَُِاَللَِعَلىِكُل  

 ٣قلَْب ِمُتكََب  رٍِجَب ارٍ﴾.
 ٤و صلّى اللَه على النَّبىِّ مُُمّد و آله و سلّم تسلیمًا کثيراً.

                              
 .٥٠( آیه ٢٨سوره قصص )  1
 .٨( آیه ٤٧سوره محمّد )  ٢
 .٣٥( آیه ٤٠سوره غافر )  ٣
 .1٠٨، ص ٢امام شناسی، ج   ٤


